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Abstract 
This study investigated the influence of Mohammad Reza Shafi'i Kodkani (M. Sarshak) 
regarding mysticism and historical stories. Since this research is a type of literary review, 
the research method is analytical-descriptive. The research community included Shafii-
Kadkani's poems from 1344 to 1377. The method of collecting information in this research 
is the detailed study of the statistical community of the research, that is, the poetic works of 
Shafii-Kadkani and related scientific sources and note-taking. With the investigations 
carried out from the poetry books of M. Sarshak has reached these results that the poetic 
language of M. Sarshak is a symbolic and symbolic language considering the chaotic 
situation of the 40s and 50s of Iran's society, which is in poverty, corruption and oppression 
caused by the policies of the Pahlavi government. But he does not go to extremes in the use 
of symbols, and at the same time, he has a shrewd and kind of compassionate intention in 
the use of "symbol.” Third, as well as national-ancient myths, constitute other symbolic 
aspects of Shafi'iKadkani's poetry. In the second book, Shafi'i shows interest in and 
attention to the influence of the Brotherhood on the religions of Iran before Islam. 
Therefore, in this book, in addition to the epic and glorious tone of Akhwan, we meet with 
his intellectual themes, such as Zoroastrianism and Fire Temple. Based on these 
interpretations, it can be said that despite the great respect that M. Sarshak has been a 
source for poets of the past and despite their influence, the symbolic language of Shafi'i is 
not indebted to the poets of the past. 
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هاي عرفاني و  تاثيرپذيري شعر شفيعي كدكني از تمثيل  
 اسلامي-ايراني هاي تاريخيداستان

  

 3،  علي فرداد*2، مسعود سپه وند1رحمان كلانتري

  چكيده
هاي بررسي تاثيرپذيري محمد رضا شفيعي كدكني (م. سرشك) از عرفان و داستانپژوهش حاضر با هدف 

 - هاي ادبي است لذا نوع روش تحقيق تحليليي بررسيجا كه اين تحقيق از گونهتاريخي انجام گرفت. از آن
ري ي گردآومي باشد.شيوه 1377تا  1344كدكني از سال هاي شفيعيتوصيفي است.جامعه پژوهش شامل سروده

كدكني و منابع علمي ي آماريِ تحقيق، يعني آثار شعري شفيعيي دقيقِ جامعهاطلاعات در اين پژوهش، مطالعه
هاي به عمل آمده از دفاتر شعري م. سرشك به اين نتايج با بررسي. برداري بوده استمرتبط با آن و يادداشت

ي ايران كه در هاي چهل و پنجاه جامعهسامان دههايم كه زبان شعري م. سرشك با توجه به اوضاع نابدست يافته
برد، زباني سمبليك و نمادين است. اما در هاي حكومت پهلوي به سر ميفقر و فساد و ظلم ناشي از سياست

تعمدي زيركانه و به  "نماد= سمبل"كند و درعين حال، در استفاده از بكارگيري نمادها افراط و تفريط نمي
هاي پيش از اسلام (زرتشت) به تأسي از شاعراني اسلامي همچون دين -.فرهنگ ايرانينوعي دلسوزانه دارد

    كدكني را تشكيلهاي سمبليك شعر شفيعيباستاني، ديگر جنبه -هاي مليچون اخوان ثالث، و نيز اسطوره
دهد. و علاقه نشان ميهاي ايران پيش از اسلام توجه در دفتر دوم نيز شفيعي به تأثير از اخوان به ديندهند. مي

لذا در اين دفتر علاوه بر لحن حماسي و پرشكوه اخوان، با مضامين فكري او همچون زرتشت و آتشكده و... 
توان گفت كه با وجود احترام فراواني كه م. سرشك براي شاعران خوريم. با تمام اين تفاسير در مجموع ميبرمي

 ان از آنان اما زبان نمادين شفيعي وامدار شاعران گذشته نيست. گذشته قايل بوده است و با وجود تأثير فرو
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 مقدمه

 هاي بيان غيرمستقيم تفكرات و عقايد و افكار نويسنده يا شاعر است. در بلاغتتمثيل يكي از شيوه
 شاعران و نويسندگان زيادي از تمثيل درهاي زيادي شده است و فارسي، درباره تمثيل سخنان و بحث

 اند؛ در هر دورهاي استفاده از آن بنابر موقعيت فرهنگي و اجتماعي آن جامعه،آثار خود استفاده كرده
  .متفاوت بوده است

 در ادبيات معاصر فارسي، تمثيل داراي جايگاه خاصي است و شاعران و داستان نويسان معاصر از
    ضعيت سياسي و اجتماعي جامعه و بيان عقايد، تفكرات و انتقادات و تمثيل، بيشتر در تصوير و

شود، زبان تمثيل اند. آن جا كه عقل از تجزيه و تحليل، ناتوان و درمانده ميهاي خود بهره گرفتهآرمان
 كههايي از رمز، مقصود را به شيوهاي ديگر بيان ميكند؛ اما آنچه آيد و با هنرنمايي و جلوهميان مي به

 در تمثيل، هميشه قصد تعليم .هدف بيان است، ظاهر تمثيل نيست؛ بلكه معناي ديگر سخن است
 وجود دارد. خواه اين تعليم يك درس اخلاقي مربوط به امور دنيوي باشد و خواه تعليم عقايد ديني،

  ).1400مرتضوي، عرفاني و جز آن (مهدوي
هاي اجتماعي و موضوعاتي  ست كه انديشهم. سرشك، از شاعران بزرگ پس از مشروطه ايران ا

هاي او بوده و حجم كثيري از اشعار وي را در  خواهي و استبدادستيزي از آرمان همچون: آزادي، آزادي
سياسي سرزمينش و نيز اساطير برجاي  - هاي بزرگ اجتماعي برگرفته است، تجربة شخصي و بحران

شود  آميزد و حاصل آن اشعاري مي ظريف، به هم ميمانده از فرهنگ و تمدنش را، با نگاهي عميق و  
گويد و هم تاريخ معاصر كشورش را با نگاهي تيزبينانه در قالب و  كه هم از گذشتة سرزمينش مي

خوردگي با  كار گرفته در اشعارش را با گره كند. زبان به پوشش نمادين و كنايي، به شعر تبديل مي
طنانش را با اين شيوه بيان، نسبت به صيانت ميراث جاودان آميزد تا همو طبيعت اطرافش به هم مي

  ).  1395نژاد، خود، آگاه سازد و به جنبش وا دارد (كريمي و زال
چه راجع به اشعارش گفتني است اين است كه بيشتر  در واقع، م. سرشك، شاعري نمادگراست و آن

هاي فرهنگي و ادبي و  متن ميراثاست و يا از  هاي طبيعت اخذ شده  نمادهايش از عناصر و پديده
اند. يكي از نكات حائز اهميت در شعر شفيعي كدكني، در  اساطيري گذشته فارسي، برگرفته شده

پردازد  به وصف طبيعت نمي  كه صرفاً تمثيلي بودن طبيعت و اجزاي آن در اشعار اوست، به طوري
هاي دلش  دهد كه حرف سمبليك ارايه مي بلكه از ادغام آن با احوال و حالات انسان، حالتي نمادين و

بري براي رسيدن به حقيقت،  دارد و شعر را ميان را از اين طريق و با اين طرز بيان، به همگان اعلام مي
گرا به طبيعت است كه شاعر آگاهي دروني  ). شعر م. سرشك، بازگشتي اسطوره1398سازد (تربيت،  مي
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رساند و با سرشت طبيعت در  اي طبيعت به كمال تجلي ميه و فكري خود از سرزمينش را، در جلوه
گرا و شعري شگرف  اش زباني تنوع آميزد و در پايان، از تركيب طبيعت و آگاهي دروني هم مي

  آفريند.  مي
نمادهاي طبيعي از محتويات «يونگ نمادها را در دو گروه طبيعي و فرهنگي جاي داده است. 

هاي كهن الگوهاي هاي فراواني از نمونهو بنابراين معرف گونه گيرندناخودآگاه روان سرچشمه مي
ها و نمادهايي كه در توان اين نمادها را به وسيله انگارهباشند. در بسياري از موارد ميبنيادين مي

هاي كهن الگويشان رديابي كرد. در ترين شواهد تاريخي و جوامع بدوي وجود دارند، تا ريشهقديمي
شوند و هنوز همچنان در اي فرهنگي براي توضيح حقايق جاودانگي به كار گرفته ميحالي كه نماده

اند و فرايند تحولاتشان كم و بيش وارد بسياري از اديان كاربرد دارند. آنها تحولات زيادي كرده
». اندهاي جمعي مورد پذيرش جوامع متمدن درآمدهخودآگاه شده است و بدينسان به صورت نمايه

، ترجمه: سلطانيه، 1964ت كه يونگ از ديدگاه روانشناسي به نماد نگاه كرده است (يونگ، مشخص اس
1392.(  

ي چهل و پنجاه، در شعر شفيعي كدكني به صورت تصويرها و رمزها و اوضاع جامعه ي ايران در دهه
   در ي نمادهاي به كار رفته شود. وي شاعري نمادگراست، اما آنچه دربارهها منعكس ميكنايه

هاي مربوط به طبيعت هاي شعريش گفتني است، اين است كه اين نمادها يا از عناصر و پديدهمجموعه
اند. هاي فرهنگي و ادبي و اساطيري گذشته فارسي برگرفته شدهاخذ و اقتباس شده و يا متن ميراث

و خلاقيت فراوان دارد. هاي زيبا و نكدكني با زير و بم الفاظ فارسي بسيار آشناست و در ابداع تركيب
هاي زيباي ها و پديدهها و دريافتگويد و انديشهاو در شعر از ديدگاهي انساني و اجتماعي سخن مي

ي معارف چكيدهدارد. ي خود را به صورتي دلكش و پر تاثير به خواننده عرضه ميجهان شاعرانه
. آنها مقولهء سبك زندگي را به عنوان اسلامي در آثار ارزشمند شاعران قرون گذشته، متبلور شده است

اند تا اين ارزش دانند و در جاي جاي اشعار تلاش كردهراه عرفاني و اجتماعي ميمؤلفه چراغ
هايي به عنوان الگو معرفي كنند (آذري، هاي مختلف به مردم بشناساند و نمونهرابصورت تمثيل

هاي قابل توجه است. دكني نيز يكي از ويژگيي ديني اشعار شفيعي كصبغه). 1397سليماني و آذري، 
ها، مضامين و مفاهيم اشعارش از متن فرهنگ و تمدن اسلامي اقتباس شده است. شعر بسياري از واژه

خواه گرا و مبارز و متعهد و آرمانانداز كلي، اصولا شعري است مردمي و جامعهدر يك چشم«شفيعي 
اشعار، استفاده از عنصر تكرار، تاثيرپذيري از ساخت نحوي  با زباني سنجيده و استوار. روايي بودن
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ي فلسفي اي و وجود رنگ مايهكهن به ويژه ساخت نحوي سبك خراساني، صورت و ساخت مكالمه
  ).1396، به نقل از علوي، 1370هاي اشعار اوست (شكيبا، در اشعار شفيعي كدكني از ديگر ويژگي
داب و فرهنگ ايران زمين و نيز درد او درد اجتماعي است كه شفيعي كدكني شاعري است پايبند به آ

سرا مبدل گشت، او انسان را  كرد، اجتماعي كه در چنگال تاتار زمان، به ويراندر آن زندگي مي
خواهد كه همچون درختي باشند، استوار درميان  خواند و ميستايد و به صفا و صميميت فرا مي مي

كدكني و درد و خاموش. بنابراين، با توجه به بزرگي شفيعي اي بي موج و آذرخش، نه همچون صخره
هاي به عمل آمده از آثار، احوال و ها و پژوهشاثري كه او در ادبيات فارسي داشته است و با بررسي

پردازي در مجموعه اشعار اجتماعي و سمبلرسد كه جاي بررسي افكار اين شاعر بزرگ، به نظر مي
ها خالي است. بنابراين صرف نظر از تازگي و جذابيت موضوع، و در پژوهشدر اشعار اتاريخي 

- هاي مختلف شخصيت شعري او داران او نسبت به جنبهسؤالاتي كه ممكن است در ذهن دوست
شكل بگيرد، ما را بر آن داشت تا با انتخاب اين موضوع، بابي  -هاي نمادين شعري اوازجمله جلوه

شعرِ شفيعي كدكني باز كنيم. با توجه به مطالب ذكر شده هدف از پزوهش تازه به روي دوستداران 
  حاضر بررسي تاثير پذيري شفيعي كدكني از عرفان و داستان هاي تاريخي مي باشد.

  
  پيشينه تحقيق 

توان اظهار داشت كدكني ميهاي ذكر شده پيرامون نماد و نمادگرائي در شعر شفيعيدر خصوص بحث
هاي بسياري نوشته شده و به دليل تأثير ممتاز او در ها و مقالهي (م. سرشك) كتابكه تاكنون درباره

بخشي از اين  اند كساني كه تمايل به تحقيق روي آثار او را دارندي نويسندگي و شاعري بسيارعرصه
ها در مورد زندگي و شخصيت م. سرشك است و بخش ديگر نيز راجع به شعر و شخصيت بحث

  شود:هاي تأليفاتي اوست كه به تفكيك در زير به آنها پرداخته ميشعري و كار
) در مطالعه خود به بررسي نمادپردازي در شعر شفيعي كدكني پرداخته است و 1394مطلق (بهمني

   گيرد و براي مفاهيم و ها مينشان داد كه شفيعي كدكني معمولا نمادها را از طبيعت يا اسطوره
برد و علاوه بر استفاده از نمادهاي مرسوم در انساني و گاه فلسفي به كار مي هاي اجتماعي وانديشه

 كند.سنت ادبي، نمادهايي را خودش ابداع مي

) در مطالعه خود با موضوع نمادپردازي در چند شاعر شعر نو و مقايسه 1392ذولفقاري و اميدعلي (
وضوعي ميتواند ارزش نمادين پيدا كند بشرط آنها با هم، نشان دادند كه اريخ نماد نشان ميدهد كه هر م

اينكه فضا و بستر مناسب براي گسترش و بيكرانگي معاني آن مهيا شود. در ادبيات نماد يكي از 
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صورخيال است كه يكي از پوياترين و تاثيرگذارترين نوع تصويرهاست و بنا به خصوصيت چندمعنايي 
و جايگاه  شعر نوباتوجه به اهميت نمادپردازي در خود, موجب گستردگي و پويايي عالم شعر ميشود. 

شعر آن در درك معنا و مفهوم مورد نظر شاعر, در اين مقاله در پي اين سوال هستيم كه نمادپردازي در 
و مقايسه نمادپردازي  شعر نوبه چه شيوه هايي صورت ميگيرد؟ با مطالعه و تحليل شعر چند شاعر  نو

نماد  و كلان نماد آنها, اين نكته روشن شد كه نمادها در بافت شعرنو به سه شيوه (خرده نمادها،
ميباشد. شاعران بررسي شده در اين  شعر نوخاص  نماد ارگانيك ) به كار ميروند كه از بين آنهاارگانيك

  .فيعي كدكنيمقاله عبارتند از: نيما، اخوان، فروغ، سپهري، شاملو و ش
هاي نمادين طبيعت در اشعار محمدرضا  ) در پژوهشي با عنوان بررسي جلوه1395نژاد (كريمي و زال

شفيعي كدكني، نشان دادند كه ماد و نمادهاي طبيعي در اشعار پيشينيان رواج داشته و كم يا بيش در 
ي نيز از شاعران سمبليك شود. شفيع هاي مهم شعري محسوب مي شعر شاعران معاصر نيز يكي از آرايه

و نمادپرداز طبيعي است. نماد در شعر شفيعي در خدمت واژه، مضمون، معنا و اجتماع است. نمادهاي 
ها، طبيعي است. تمثيلي  ترين آن ميهني، مذهبي و طبيعي دارند كه برجسته -هاي ملي شفيعي خاستگاه

كند بلكه  فقط به توصيف مبادرت نمي هاي شعري اوست. او بودن نمادها به شكلي نمادين، از شاخصه
   .دهد هاي سمبل بروز مي توصيف طبيعت را با حالات و افكار انسان آميخته، سپس در جلوه

اي با عنوان نمود آداب و رسوم و باورهاي اجتماعي جهت بازتاب )، در مقاله1395سيدي و فائزي (
ني به تحليل عناصري كه يادآور باورهاي اوضاع سياسي و اجتماعي جامعه در آيينه اشعار شفيعي كدك

اجتماعي هستند پرداخته اند. اين عناصر در مواردي با اسطوره نيز ارتباط دارد مانند: خضر، ديو، 
اند كه كاربرد اين عناصر علاوه بر اهريمن، جادوگر، ققنوس. نويسندگان اين مقاله چنين نتيجه گرفته

امه و آيين و اعتقادات مردم براي آينده و پرداختن به جنبه تعليمي، سنديت بخشيدن به فرهنگ ع
  مسايل سياسي و اجتماعي بوده است.

به بررسي تجلي   ،تجلي اسطوره در شعر م. سرشك اي با عنوان).  طي مقاله1390( كريمي و رادفر
       اند كه شامل هاي عام و گستره تاريخي و فراتاريخي در شعر شفيعي كدكني پرداختهاسطوره
هاي هاي شاعران، اسطورههاي عرفاني، اسطورههاي پيامبران، اسطورهقومي، اسطوره -هاي ملياسطوره
اند كه شعر هايي از اشعار شاعر، به اين نتيجه رسيدهشود. نويسندگان با آوردن نمونهجهاني مي - فراملي

ت و ضمن بازگو كردن روايات اي از باورها و روياهاي جمعي قوم ايراني اسشفيعي كدكني مجموعه
 .پردازداي با بيان اوضاع و احوال مورد نظر خود نيز مياسطوره
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  روش تحقيق
توصيفي است.  - هاي ادبي است لذا نوع روش تحقيق تحليليي بررسيجا كه اين تحقيق از گونهاز آن

با موضوع به تعريف  برداي از نكات مهم و مرتبطبدين معني كه پس از گردآوري اطلاعات و يادداشت
  ها پرداخته شده استمقدمات كار و پس از آن به تجزيه و تحليل داده

مي باشد.علاوه بر موارد ذكر  1377تا  1344كدكني از سال هاي شفيعيجامعه پژوهش شامل سروده
بت كدكني تعدادي كتاب آماده چاپ و همچنين تعداد بسيار زيادي مقاله با نام خود به ثشده، شفيعي

شود. براي آگاهي كامل از فهرست ها خودداري ميرسانده است كه به دليل گستردگي، از ذكر نام آن
مراجعه كرد.  428 -425نوشته حبيب االله عباسي صفحه  1387توان به كتاب سفرنامه باران، ها ميآن

يعني آثار شعري ي آماريِ تحقيق، ي دقيقِ جامعهي گردآوري اطلاعات در اين پژوهش، مطالعهشيوه
  بوده است» بردارييادداشت«كدكني و منابع علمي مرتبط با آن و شفيعي

  
  مباني تحقيق 

  اصطلاح سمبل= نماد در ادبيات فارسي
ي از ريشه -كه در زبان فارسي به نماد ترجمه شده است- اصطلاح سمبل در زبان انگليسي و فرانسوي 

تق از شاست. اسم م »هم انداختنهم پيوستن و بهمعناي به به« (symballin)» سيمبالين«مصدر يوناني: 
 »علامت«و  »هرظم«، »نمود« ،»انشن«است كه در زبان يوناني به معناي (symbol on)  »سيمبلُن«آن 

اي از شئ يا امري است كه شئ يا امر ديگر را القاء آيت و نشانه -نماداست. بنابراين اصطلاح سمبل= 
ي سلطنت، كبوتر نماد صلح و دوستي، گل سرخ ترازو سمبلي از عدالت ، تاج نشانهكند. براي مثال مي

  ).        34: 1368ي كرماني، (ناظرزاده» نماد زيبائي و سياه نماد سوگواري و...است
سمبل در زبان فارسي به صور مختلفي ترجمه شده است. متخصصين علوم اجتماعي و انساني با 

كنند. و درست نيز همين است، زيرا معني سمبل در عرفا و فلاسفه از آن ياد مي تعبيري متفاوت از ادبا،
فلسفه متفاوت با معني همين كلمه در روانشناسي يا در ادبيات است. يكي از جديدترين مطالعات 

تأليف » هاي رمزي در ادب فارسيرمز و داستان«ي كاربرد اصطلاح سمبل در ادبيات كتاب درباره
داند و با نگاه ي سمبل ميترين معادل براي كلمهاست. وي اصطلاح رمز را مناسب "داريانتقي پورنام"

ي درباره –»فرهنگ معين«و » ي دهخدالغت نامه«، »منتهي الا رب«هاي به معناي ذيل رمز فرهنگ
-كار مياي است عربي كه در زبان فارسي نيز بهكلمه "رمز"«نويسد: اصطلاح رمز= سمبل، چنين مي

رود. معني آن به لب يا به چشم يا به ابرو و يا به دهن يا به دست اشارت كردن است. در زبان فارسي 
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نيز معناهاي گوناگوني چون اشاره، راز، ايماء، نشانه، علامت، اشارت كردن، اشارت پنهان كردن، چيزي 
امي معاني فوق مشترك چه در تمنهفته ميان دو يا چندكس كه ديگري برآن آگاه نباشد و... دارد. آن

  ). 2- 1:1378(پورنامداريان، » است، عدم صراحت و پوشيدگي است
  

  كدكنياهداف نمادگرايي در شعر شفيعي
  و بازتاب آن در اشعار م. سرشك 1357تا  1341هاي بررسي وضعيت ايران در سال

بين دو انقلاب بزرگ هاي درون و برون متني است. ايران بندي در تاريخ ادبي، مؤلفههاي دورهمبنا
ي بارز آن، ادبي را پشت سر گذاشته است كه مشخصه - ي تاريخي(مشروطه و اسلامي)، يك دوره

روند كه شمار ميگذر شعر از سنت به تجدد است. انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامي نقاط عطفي به
دند. با توجه به اين مطلب كه علاوه بر تغيير ساختارهاي اجتماعي، نهاد ادبي را نيز به كلي دگرگون كر

 - اجتماعي -اي از اشعارش، نماد وقايع سياسيي اجتماعي، كه پارهكدكني شاعري است با صبغهشفيعي
هاي چهل تا پنجاه است برخود لازم ديديم كه به بررسي نهاد ادبي در اين برهه از زمان و تاريخي دهه

  كني بپردازيم.كدبازتاب آن به صورت زبان نمادين در شعر شفيعي
  

  فرهنگي - اقتصادي -بررسي وضعيت سياسي
 "حزب مليّون"، رژيم شاهنشاهي براي دموكراتيك نشان دادن نظام، دو 1338 -9 هايدر حدود سال

هاي بعدي به سروري اسداالله علم را تشكيل داد. در سال "حزب مردم"به نظارت منوچهر اقبال و 
ي چون امام خميني(ره) روبرو شد. تصويب كاپيتولاسيون و انقلاب سفيد شاه با مخالفت روحانيون

ي يكي ها بود. حملهاز ديگر حوادث مهم اين سال 1343سخنراني امام عليه آن و تبعيد ايشان در سال 
ي مائوئيستي، تأسيس ي گروه چهار نفرهوسيله، طرح ترور شاه به1343از سربازان گارد به شاه در سال 

، تأسيس حزب رستاخيز و ... از 1349ي سياهكل در سال ، قيام مسلحانهسازمان مجاهدين خلق
اتي بر جاي گذاشته ي اجتماعي نيز تأثيررود كه در حوزهي زماني به شمار ميحوادث مهم اين برهه

ها اشاره ، به آن»زرقاني«، تأليف»انداز شعر معاصر ايرانچشم«ي اين تأثيرات كه در كتاب بود. از جمله
ي سي، مبارزان و روشنفكران چند دسته شده بودند: هاي بعد از دههاين است كه در طي سال شده،
دانستند و گروهي ديگر تا حدودي به بهبودي اوضاع اميدوار بودند. ثمر مياي هرگونه تلاشي را بيعده

اوضاع و احوال ي مسلحانه معتقد بودند. در اين در اين ميان گروه سومي نيز وجود داشت كه به مبارزه
گرا از سطح اجتماعي كشور، شعر اجتماعي دين -ي سياسيمتناسب با ورود نيروهاي مذهبي به عرصه
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رودي (عبور)، و كدكني (از زبان برگ)، موسوي گرماهاي رويين آمد. شفيعيزيرين نهاد شعر به لايه
  هاي شاخص در اين زمينه هستند. زاده از چهرهنعمت ميرزا
ي پنجاه به اع و احوال سياسي بود كه اميرعباس هويدا وعده داده بود كه ايران در دههدر اين اوض

اي ديگر رقم خورد. زندگي شهري به شكل غير ي تمدن بزرگ برسد، ولي اين روند به گونهدروازه
- زادگان در جستجوي كار به شهرها هجوم آوردند. تركيب نااي رشد كرد و روستاريزي شدهبرنامه

روستايي بود  - هاي فرهنگي روستا با شهر، شرايطي را پديد آورد كه نه تابع نظام سنتيهنگ ارزشهما
مدرن. اقتصاد كشور نيز ناگهان در مقابل حجم عظيم درآمدهاي نفتي گيج و  - و نه تابع نظام شهري

بيش از پيش  وجود آمد. آشناييهايي ميان اقليّت روشنفكر بهدستگيملتهب شده بود. در اين ميان دو
وجود آورد كه با هر اي روشنفكرِ كار ناديده را بههاي جمعي، طبقهايرانيان با غربيان از طريق رسانه

        اي بودند كه كردند. در مقابل اين گروه، عدهچيزي كه رنگ و بوي سنت داشت مخالفت مي
اي بود كه فعل و فرهنگي -صادياقت -مدرنيسم كنار بيايند. چنين شرايط سياسيخواستند با شبهنمي

هاي موج نو و شعر حجم به عنوان توان به ظهور جريانانفعالاتي را نيز در دل نهاد ادبي ايجاد كرد. مي
-344: 1391نخستين واكنش نهاد ادبي در برابر اين وضعيت اشاره كرد (نقل به مضمون از زرقاني، 

346.(  
اي مختلفي چون كلاسيك و آزاد و .... شكل گرفته شده بود و بندهامر كه در شعر دستهبا توجه به اين

هاي شعري خاص خود بودند، از گرفتند كه داراي ويژگيهر يك از شاعران در طيف خاصي قرار مي
- هاي شعري اين دوره خواهيم داشت تا از اين رهگذر دريابيم شفيعياي گذرا به جريانرو اشارهاين

هاي نماد گرايي در هاي شعري و جلوهگيرد و ويژگيشاعري قرار ميكدكني در چه طيفي از شعر و 
  اشعار اين دوره از زندگي او به چه صورتي است. 

  
  كدكنيتاريخي در شعر شفيعي -اجتماعي -هاي سياسينماد

هاي م. سرشك شاعري نماد گرا است، اكثر نمادهاي تجلي يافته در شعر وي يا از عناصر و پديده
هاي فرهنگي و ادبي و اساطيري گذشته اند، يا از متن ميراثعت اخذ و اقتباس شدهمربوط به طبي

گونه كه در اند. و يا از فضاي سياسي، اجتماعي و تاريخي روزگار شاعر. زيرا همانفارسي برگرفته شده
 كدكني بازتاب حوادث و رويدادهاي اجتماعي در قالب رمز و نمادمباحث قبل عنوان شد، شعر شفيعي

هاي شعر شفيعي است، عمدتاً از ترين ويژگياجتماعي بودن، كه يكي از مهم«و تصوير و كنايه است. 
). چرا 208:1370(رحيمي، » خيزدشناخت درست شاعر از جامعه، دردها و مشكلات اساسي آن برمي
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ي يهكه عصر او، عصر خفقان و استبداد پيش از انقلاب اسلامي است كه آزادي مردم مسلوب، و سا
كدكني بياني غير صريح همچون استفاده از اختناق بر همه جا گسترده شده بود. در چنين فضايي شفيعي

تشبيه و تمثيل و نماد و كنايه به روشنگري پرداخت تا ضمن در امان ماندن از آسيب و خطرات 
بيشتر از كلام  احتمالي، تأثر پذيري سخن خود را دو چندان كند. زيرا تأثير بيان غيرمستقيم بيسار

  مستقيم است
  

  بحث
  هاي ايراني پيش از اسلام در اشعار م. سرشكهايي از ديننماد

زرتشت از پيامبران ايراني است كه در مورد زندگي او مطالب جالبي نقل شده است، در مورد تولد او 
-زندگي ميهاي غربِ درياي مازندران، در خاك آذربايجان، مردي در سرزمين«عنوان شده است كه: 

خواندند. پورشسب زن ها را سپيتمان ميخواندند و او از دودماني بود كه آنشسب ميكرد كه او را پور
سال پيش براي شوهر خود پسري آورد كه او را زرتشت نام  2600زيبايي داشت به نام دغدوا كه 

اند. ز قبل پيشگويي كرده). علاوه بر اين گفته شده است كه تولد زرتشت را ا143: 1350(گئر،» نهادند
در مورد تولد اين منجي بزرگ از سه هزار سال پيش از تولد او و نيز سيصد سال پيش از آن «

  ). 270: 1374(هيوم، » اندهايي كردهپيشگويي
مبناي اخلاقي دين زرتشت همچون اديان يهود، مسيحيت و اسلام ديني است، اهورا مزدا ضامن نظم 

كند و شودف او در مورد اعمال افراد قضاوت مييكي مبناي اراده او تعريف مياخلاقي جهان بوده و ن
پندار  ي اصول اخلاقي ديانت زرتشت:كند. خلاصهافكار نيكو را پاداش داده و بدكاران را مجازات مي

كنند (نقل به نيك، گفتار نيك، و رفتار نيك است. دو فرشته اعمال خوب و بد هر فرد را ثبت مي
  ).286: 1374از هيوم، مضمون 

 كدكني اين پيامبر ايراني (زرتشت) را با آن ستوده است: صفتي است كه شفيعي "خرد"

  
  چراغي ديگر

  هاين شبدر
  روغني دارد كه از بي
  چراغ ما

  سوزد     ش خشك ميفتيله
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  بگو، پير خرد، زرتشت را، يارا
  ).   29 -28: 1378چراغ ديگري از نو برافروزد (پورنامداريان، 

در اين بيت زرتشت: نماد و سمبل عناصر ديني ايران پيش از اسلام در شعر شفيعي و نشانه و رمزي از 
هاي دين زرتشتي كه در شعر شفيعي ظهور پيدا كرده پذيري او از اخوان ثالث است. از وابستهتأثير

  است، عبارت است از:
  
  . مزدا1

زرتشتي است. از خصوصيت اين خداي بزرگ، خرد است. مزدا به معني دانا، پروردگار مورد پرستش 
ي ايرانيان پيش از اسلام، . در انديشه "سرور دانا"شود به معني رو با عنوان اهورامزدا خوانده مياز اين

 اهورامزدا از ازل بوده، هست و خواهد بود. 

  
  آيينه جم -

  سرهاي بهار امشبچون شانه
  ي وحشيبر آتش سيراب و سرخ لاله

  خواهم كه مزدا را نمازي گرم بگزارم 
  ).125-124: 1376كدكني،  (شفيعي

انگاشته شده است. همچنين نشانه  "ي پايدار هستيروح طبيعت، بهار و سرچشمه"مزدا در اينجا نماد 
هاي ايران پيش از اسلام به تأسي و رمزي است از گرايش شاعر در يك مقطع خاص به فرهنگ و دين

  اخوان). از شاعري ديگر (
  
  آذر مينويي جاويد، آذرخش مقدس -
  هفتخواني ديگر -

 هان! كجايي اي مغ خاموش

  تا برافروزي به شادي
  ي تاريخبرفراز قله

  ).121آن فروزان آذرمينويي جاويد (همان: 
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مذهبي ايران پيش از  - هويت و فرهنگ ملي"هايي از مغ و آذر مينويي جاويد هر دو نمادها و نشانه 
اي از تأسي و پيروي او در يك دوره از حيات ر شعر شفيعي است. درعين حال نيز نشانهد "اسلام
  اش از شاعر همشهري خود اخوان ثالث است. شعري

  
  ناميدن -

  تو را باغ ناميدم و صبح در كوچه باليد
  هاي خودتو را در نفس

  آشيان دادم 
  ).337-336اي آذرخش مقدس (همان: 

اي از گرايش شاعر به دين پيش است. و نشانه "عشق"تعاره و سمبلي از جا اسآذرخش مقدس در اين
  از اسلام. 

  
 1آتش كركوي -

  ي آتش كركوي و سرود زرتشت....شعله
  نمايند در اين آينه مي

  ).19: 1378رخسار مرا (پورنامداريان، 
ها به كاريكاشياست كه در نقش  "ي باستاني ايرانگذشته"آتش كركوي در اين بند از شعر، سمبل 

  چشم شاعر آمده است.
  
 2آذر برزين -

  هاي ابيانه:پنجره
 پشت آن پنجره در ابيانه

  برزين باقي استبرقي از آذر 
  ست وجامه خوي دگرگونه نكرده

  هنوز  
                                                            

 هاي زرتشت در سيستان بوده است.آتش كركوي يا كركويه از آتشكده 1
 ي مهم ساسانيان و از آن كشاورزان بوده است.آذر برزين، سومين آتشكده 2
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  ).63ست.......... (همان: به همان شادي ديرين باقي
ي ساسانيان در خراسان برزين در دورههاي ساساني است زيرا، آذر مقصود شاعر به طور اعم آتشكده

  جاي داشته است.
  
  3آرمذاسفند -

يقين دارد كه عاقبت بهار و بيداري از راه خواهند رسيد.  "اسفندآرمذ"ي م. سرشك با آفريدن اسطوره
  با نمادي زنانه، دختر اهورا مزدا  "اسفندآرمذ"اسفندآرمذ به معناي آزادي و بردباري مقدس است. «
نشيند. و چون ايزد بانوي زمين است به رود كه در انجمن آسمان در دست چپ او ميمي شماربه

 ).16: 1374(آموزگار، » بخشدگاه ميپايان چراچهار

  
  مزمور بهار -

  آيي تو مي
  همرهت شميم و شرم شبگيران 

  هاو لبخند جوانه
 ي پيرانرويند از تنوارهكه مي

  آيي و تو مي
  در باران رگباران

  نرم تو بر خاكداي گام نرماص
  سپيداران عريان را 

  ارمذ تبريك خواهد گفت. به اسفند
  خندي و تو مي

  در شرم شميمت 
  ). 414: 1376كدكني،  بخوري مجمري خواهد شدن...... (شفيعي

  

                                                            
اسفندآرمذ يا سپندآرمذ، به معني انديشه و فداكاري است و سپند، به معني مقدس صفت اوست در آيين زرتشتي نام يكي  3

 هاي سال است.از امشاسپندان و نام يكي از ماه
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  4گاهان، ديو، دروج -
  خروس -
 آنجا كه او خروش برآرد به هفت كويز

  ديو و دروج راه نيابد به مسكنش 
  زان روي بد كه كشتن او را بزه شمرد 

  ).448: 1378فرخنده زردهشت به گاهان متقنش (پورنامداريان، 
  
   5ويراف -
  معراج نامه -
  گاه از ستاره فراتر شدمآن

  و از نسيم و نور رهاتر شدم
  وار ديده گشودمويراف

  وان مرغ ارغواني درآمد     
 ).397: 1376كدكني،  اي مرا خورد..... (شفيعيچون دانه

رسد اين گشت و گذارِ دقيق و از سرِ تأمل شاعر در تاريخ معاصر ايران مخصوصاً پس از به نظر مي
است كه در قالب كنايه و استعاره و نمادهاي مربوط به آيين و عناصر مذهبي  1332مرداد  28كودتاي 

  ايران پيش ازاسلام، به علل وقايع آن پرداخته است. 
  
  . ماني2

اي واقع در شمال بابل به دنيا آمد. وي در ميلادي در دهكده 216يشواي كيش مانوي در سال ماني، پ
زمان شاپور ساساني شروع به تبليغ دين خود در ايران كرد. در ميان اديان ايراني،كيش مانوي بارزترين 

                                                            
ست. دروج نيزدر دهد. جزو يسنا، اولين بخش اوستاگاهان، هفده سرودي است كه بخش متقدم اوستا را تشكيل مي 4

 ها آمده است.شود. در ونديداد شرح دروجا به ديوان اطلاق مياوست
ويراف مقدس) مرد پاك و پرهيزكاري بود كه پيشوايان و موبدان دين زرتشتي او را برگزيدند كه اف (ويراف يا اردوير 5

ان دين در سيري در جهان ديگر كند و از روان درگذشتگان آگاهي به دست آورد. اين سير معنوي در پيشگاه پيشواي
 بغ آغاز گرديد.ي آذرفرنآتشكده
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بهرام  ترين اصل آن، اعتقاد به دو مصدر نور و ظلمت است. ماني در زماندين ثنوي است و مشخص
ميلادي كشته شد و  277ساساني به علت مخالفت شديد روحانيان زرتشتي، دستگير و ظاهراً در سال 

: 1374شاپور) آويختند (نقل به مضمون از محمدي، ي (جنديپوستش را با كاه انباشتند و به دروازه
391-392.(  

سروده است، وي را سمبل و  شفيعي در ابيات زير كه به مناسبت هزار و هفتصدمين سال شهادت ماني
  كند:داند و براي او صفاتي چون روشنا و ايزد مهرباني ذكر ميآور زيباايي و نور ميپيام

  
  كتيبه -

.............  
  باورت نيست؟

  بيا و بنگر
  گر ز نزديك همي ترسي، بنگر از دور 

  پوست آكنده به كاه 
  اندر باد

  ي جندي شاپورروي دروازه
  پيكر ماني،

  زنديقِ بزرگ
  ).50: 1378آور زيبايي و نور (پورنامداريان، آن پيام

  
  از مزامير ماني -

  ستايمستايم، تو را ميتو را مي
  ستايمتو را؟، اي همه روشنا، مي

  6!ايزد مهرباني تو را آفرين گويم اي
  ستايمها ميتو را در همه لحظه

 نماز آرمت در گل و آب و سبزه

  روشن نماز آرمت در بر ناوِ
                                                            

 ها سهيم است.در آيين مانوي است كه در پالايش ارواح انسان "مهر ايزد". ايزد مهرباني مأخوذ از  6
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  تو را
  از هماره 

  سوي جاودانه  
  هاتو را، از زمان 

  رها
  ). 48ستايم (همان: مي 
  
 . مزدك3

مزدك نام مردي است كه در زمان قباد ساساني ادعاي پيامبري كرد. اما به اعتقاد بيشتر محققان پيش 
زمان خويش به مبارزه كه پيامبر به حساب آيد، مصلح اجتماعي بوده است كه عليه اوضاع نامساعد ازآن

ي اصلاحي در دين ماني بود.... . روزي انوشيروان مزدك و برخاست. در واقع دين مزدك به منزله
پيروانش را در يك باغ بزرگ به مناظره دعوت كرد كه اين باغ از پيش و به طور پنهاني توسط سربازان 

هاي موبدان ساساني مجاب شدند، لمصلح او، محاصره شده بود. زماني كه مزدكيان در مقابل استدلا
همه را از دم تيغ گذراندند و انوشيروان دستور داد همه را چون درخت از سر در زمين بكارند. (نقل به 

خصوص اين مصلح اي است كه شفيعي درترين مسأله). بزرگ406 -405: 1374مضمون از محمدي، 
جمعي او و پيروانش است، كه در نظر شاعر ي كشته شدن دستهو پيامبر ذكر كرده است، همين حادثه

يك  "مزدك"توان گفت كه در شعر شفيعي آيد. بنابراين ميهاي تاريخ به شمار مييكي از جنايت
به فرمان «ي آن آمده است: نامه دربارهاي كه در سياسترود. حادثهشمار ميسمبل تاريخي به

ها دفن كرده و هلاك ي بدن در چاهنگونسار تا نيمهانوشيروان، مزدك و پيروانش را در ميدان چوگان، 
  ).246: 1375(طوسي، » اندنموده

  ي دوم آهوي كوهيهزاره-
  تزگپير7عجبا كز گذر كاشي اين م  

  "كوي مغان است دگر بار مرا"هوس 
  8گرچه بس ناژوي واژونه 

  اشدر آن حاشيه

                                                            
  مزگت: پرستشگاه. 7
  است. "وارونه، واژگون "و واژونه تلفظ قديمي  "كاج"(= ناژ) به معناي  ←ناژوي واژونه: كاج وارونه. ناژو  8
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  نمايد به نظر،مي
  ).21: 1378پيكر مزدك و آن باغ نگونسار مرا (پورنامداريان،  
  ، سمبل، رمز، و اشاره به باغي است كه پيروان مزدك را در آن دفن كردند."باغ نگونسار"
  
  دين اسلام -

دين اسلام با تمام اجزاي آن شامل قرآن، فرهنگ قرآني، تفسيرهاي قرآن، عقايد عرفا و صوفيه و... در 
كدكني جاري و ساري است. آشنايي عميق وي با قصص قرآني، تورات، انجيل، شفيعي بيشتر اشعار

ي وافري ببرد. داستان آدم، خضر، هاي انبياء بهرهتفاسير و روايات اسلامي سبب گرديده تا از داستان
مت ابراهيم، عيسي، موسي، سليمان، و ... با معاني سمبليك و نماديني كه در خود نهفته دارند، در خد

  اند.خلق مضاميني تازه قرار گرفته
  
  . آدم (ع)1

اي در زمين قرار دهد... . اين خليفه آدم(ع) بود. ... بر همين اساس،  خدا تصميم گرفت خليفه يا نماينده
  و سپس از روح خود در آن دميد...  خداوند گل آدم را با دو دست خودش به مدت چهل روز ورز داد 

، همه نام ها را به او آموخت. بنا بر تفاسير مختلف، اين نامها نام تمام اشيا خداوند پس از آفرينش آدم
يا نامهاي خدا و يا هر دو بودند. ... در همين زمان، خداوند حوا را آفريد تا همدم آدم باشد و هر دو را 

ت كه در فردوس ساكن ساخت تا آزادانه به هر كجا كه دوست دارند بروند. با اين حال، به ايشان گف
، نزديك نشوند. هنگامي كه آدم و حوا از گندم ممنوعه »كه مطابق احاديث گندم است«اين درخت «به

و البته اين گناه (لغزش) آدمف ». آدم به پروردگار خود عصيان ورزيد«خوردند، ندا برخاست كه 
بر خويشتن  پروردگارا، ما«رويدادي بزرگ است. آدم و حوا دچار لغزش شده بودند، به خدا گفتند: 

به عبارت ديگر، ». سپس پروردگارش او را برگزيد«فرمايد:  خدا آنان را بخشيد؛ قرآن مي». ستم كرديم
خداوند آدم را به پيامبري منصوب كرد. در قرآن كريم آمده است كه خداوند آدم را به همراه نوح و 

اين همان ». آن (=بهشت) فرود آييداز «ديگر پيامبران برگزيد. سرانجام خداوند به آدم و حوا فرمود كه 
  ).28: 1380ويژه است كه طي آن آدم و حوا به زمين فرو آمدند (نقل به مضمون از عزيزى،  »هبوط«

از درخت ممنوعه از بهشت رانده كه به دليل خوردن ميوه  - از آن به بعد، روايت هبوط آدم (ع)
مفاهيم سمبليك و آرماني خود را بسرايند. در شعر اي شده است تا شاعران با آن مضامين و مايه، ُبنشد
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هاي اين دنياي ها و ناپاكياي شده است براي بيان پليديمايهشفيعي نيز داستان هبوط آدم نماد و بن
  كند:خاكيِ پست. و در شعر زير با اشاره به هبوط آدم ناپاكي دنياي مادي را مطرح مي

  
  مجال اندك -

  آلود وغبار
  زشت 
  ن آمد زمي
  » آدم«ي در ديده

  چو چشم خويش بگشود و 
  رخسار زمين را ديد. 

  هزاران سال، بعد از او و 
  صدها سال پيش ما 

  ).363: 1378ز ناهمواري گيتي سرود رودكي ناليد.... (پورنامداريان، 
  
  نوحِ جديد) ←. نوح (ع)، (2

ي سياهكل، جنگل، واقعههاي سي و چهل (همچون اجتماعي دهه -تأثير حوادث و وقايع سياسي
مرداد، مرگ مصدق و ظلم و بيداد پادشاهان پهلوي و...) به صورت خلق مضامين نمادين  28كودتاي 

شوند براي هايي ميمايهدر دنياي آرماني م. سرشك. تجلي يافته است. بدين معني كه اين حوادث بن
دست يابد. وي داستان زندگي پيامبران  او، تا از رهگذر داستان پيامبران به معاني معكوس (و نمادين)

  داند براي زندگي مردم عصرش، با اين تفاوت كه ديگر اين هايي ميرا معادل، مصداق و سمبل
ها روال معقول ، منطقي و هميشگي خود را ندارند. بلكه بالعكس سيري وارونه دارند، و در داستان

و نيز آشنا بودن با دنيايِ شاعرانه و مضامين هاي سي و چهل صورت آشنا بودن با فضاي سياسي دهه
ها برگرفت و تأويل و توان پرده از معاني ثانويه و نمادين آنفكري و آرماني م. سرشك است كه مي

به دليل پر «ي دنياي شاعرانه م. سرشك)، ها را دريافت. براي مثال در كشتي نوحِ جديد (ساختهرمز آن
كه نماد  -)، 94:1390پناه، رادفر، (كريمي» براي كبوتر و قناري بودن از موش و مار صحرايي ديگر

اي كه م. ي نيست. و نتيجهجاي -ي م. سرشك هستنداند و از پرندگان مورد علاقهصلح و دوستي
گيرد اين است كه: عذاب الهي قطعي و حتمي است و قدرت الهي ز داستان نوح ِجديد ميسرشك ا
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توان با كند. به ديگر سخن، ميبل قدرت حاكمان جور) را نابود مياين كشتي كاغذي دروغين (= سم
 گونه تأويل كرد:توجه به وقايع سياسي روزگار شاعر داستان نوحِ جديد را اين

  مار و موش: سمبل و نماد ظالمان و حاكمان و اوامر جورند.
  اند. كبوتر و قناري: نماد مردم مظلومي كه خواهان صلح و دوستي و آرامش

  كشتي نوح: نماد قدرت (دروغين و كاغذين)، حكومت پهلوي است.
  
  نوحِ جديد -

  نوح جديد ايستاده بر درِ كشتي
  كشتي او پر ز موش و مار صحاري
  ليك در آن نيست جايي بهر كبوتر
  ليك در آن نيست جايي بهر قناري

  ست و كشتي پربار ميغ عذاب آمده
  تنُدي تنُدر گسسته كار ز هنجار 

  طوفان راستين دمنده طوفان،
  ي رگبار!كشتي او كاغذي ميانه

  
  مسيحِ جديد) ←. عيسي (3

ي دروغيني است كه بيمارهاي ي ذهن خلاق م. سرشك شفا دهندهعلاوه بر اين عيسي ساخته شده
 دهد. ساختگي را شفا مي

  
  ديدار -

  ما در صف گدايان،
  خرمن خرمن گرسنگي و فقر

  از مزرع كرامت اين عيسي صليب نديده 
  با داس هر هلال دروديم.

  بانگ رساي ملحد پيري را 
  شنيديم؛از دور مي
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  آهنگ ديگري داشت فريادهاي او:
  پاسخ دارم از شما:هزار پرسش بي

  گروه مژده رسانان اين مسيح جديد! 
  ي بيمارهاي مصنوعي،شفا دهنده

  ميان خيمه نورِ دروغ زنداني، 
  و هفت كشور 

  از معجزات او لبريز.
  مسيح غارت و نفرت!

  مسيح مصنوعي!
  ي تو بزدايدكجاست باران، كز چهره

  هاي دروغين و نگاره
  سايه تزوير؟

  ). 288-287: 1376كدكني،  (شفيعي
اجتماعي روزگار شاعر بدين صورت  - توان با توجه به وقايع سياسيداستان مسيح جديد را نيز مي

  تأويل كرد:
  مسيح جديد: نماد حاكمان و پادشاهان پهلوي

  بيمارهاي مصنوعي و مژده رسانان مسيح:نماد متملقّان و چاپلوسان دربار پادشاهان پهلوي.
  ملحد پير: نماد يك رهبر و منجي و راهنماي مردم براي نشان دادن جهل و جبر و بيداد حكومت جور. 

توان ا دارند (تنوع معاني و مفاهيم پنهاني در آن) ميالبته با توجه به گستردگي و قابليتي كه نماده
هاي ها و مصداقداستان مسيح جديد را نمادي براي هجوم تاتار به ايران در نظر گرفت و ساير سمبل

  موجود در اين داستان (مسيح جديد) را با توجه به اين حادثه (هجوم تاتار) تأويل و تفسير كرد. 
  
  . ايوب (ع)4

مردي بود ايوب نام، كه ثروت و مكنت بسيار داشت و از دل و جان خداي يكتا را در زمين عوص 
اي بين شيطان و خداوند، شيطان دليل خداپرستي ايوب را ثروت فراوانش پرستيد. .... در مناظرهمي
خواهد تا ثروتش را بگيرد. خداوند تمام ثروت ايوب را گرفت و مناظره تا داند.... و از خدا ميمي
گيرد و در حالي كه بدنش را دمل يابد كه خداوند فرزندان و سلامتي ايوب را نيز ميي ادامه ميجاي
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-گشت، تا اينآمد، لحظه به لحظه خداپرستي او افزون ميگرفته و بوي تعفنش از دور ميسخت در بر

در مورد  84و  83ي انبياء آيات كه تمام ثروت و سلامتي و فرزندان خود را از نو به دست آورد. سوره
  ايوب است.

در اشعار زير م. سرشك با نماد قراردادن داستان زندگي ايوب(ع) به باريدن زرين ملخ بر مشتي كرم 
  ي تلخ از وقايع اجتماعي عصرش اشاره دارد. عنوان يك جنبهبه

ي مرهم. سرشك با طنزي تلخ به ث«هاي طنزهاي تلخ اجتماعي شاعر است. باريدن ملخ زرين از نمونه
ي جسم و جان كند كه در نهايت همهشكيبايي و تحمل در اين دوران (حكومت پهلوي) اشاره مي

: 1390پناه، (كريمي» ماندشود و چيزي جز مشتي كرم برجاي نميوار، پوسيده و تباه ميصبوران ايوب
بور و مردم نماد مرد ص"، ايوب هم "سمبلي است از صبر و شكيبايي"رو، باريدن ملخ ). ازاين95

 ياد كرده است. "مشتي كرم"، و از حاكمان ظالم با سمبلي چون "ي روزگار اوينددردكشيده

  هاي زرينملخ -
  اين بار هم، ناگاه
  زرين ملخ باريد

  آري   
  اما نه بر ايوب

  بر مشت كرمي، در كنار راه
  زيرا كه بعد از 

  هفت سال و هفت ماه و هفته و ساعت 
  خود را جست چندان كه هفت اندام

  ديد اي دريغا!
  هيچ پيدا نيست:

  يعني انبوهي از كرم است و
  .)369 - 368: 1378جا نيست (پورنامداريان، ايوبي در آن 

  
 . خضر5

خضر بر اساس برخي روايات اسلامي، از پيامبران و بر اساس برخي ديگر از روايات، بنده صالحي بود. 
ن نون را در داستاني كه در سوره كهف آمده است؛ خضر بسياري از مفسرين همراه موسي و يوشع ب
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گشت و دليل  و خرم مي سبزنشست، زمين  دانند. از معجزاتش اين بود كه روي هر زمين خشكي مي مي
بل از زمان موسي تا زمان حاضر، و ادامه نامش، خضر (سبز) نيز همين است. زندگي خضر، از ق

، مورد اتفّاق مسلمانان است. مجموعه روايات، مؤيد آن است كه خضر، آخر الزمانزندگيش تا 
تاليا بن ملكان بن عامر بن أرفخشيد بن "را در ميان فرزند آدم دارد. نام اصلي خضر ترين عمر  طولاني

 ).422 - 419: 1380است (نقل به مضمون از عزيزى،  "سام بن نوح (ع)

ياد  "پوش صحاريپيامبر سرخ"با تعبير  "پوشپيامبر سبز"ي زير از خضر اگرچه م. سرشك در قطعه
 داند:مي "ميرايينماد حيات و نا"قنوس كند و او را همچون خاكستر قمي

  پوش صحاري!اي خضر سرخ
  ي ققنوس خاكستر خجسته

  ).294: 1376كدكني،  بر اين گروه مرده بيفشان (شفيعي
ي خشك ي او كه يك بهار سرسبز دروغيني كه از دور بر تنهاما با اين حال در ابيات ديگري از معجزه

اجتماعي  -توان با توجه به اوضاع سياسيكه اين تعبير و تأويل را ميكند كند، ياد ميسيپيدار جلوه مي
  صورت كه: آن روزگار معني كرد. بدين

ي او (بهار سرسبز دروغين): نمادي است از پادشاهان پهلوي و وعده و وعيدهاي خضر و معجزه
بخاطر ظلم و بيداد و  ي آنان.تنوارِ خشك و نژند سپيدار: نماد كشور ايران است كهدروغين و فريبنده

هجوم اقوام بيگانه (غز و تاتار و... ) دچار زاول و ويراني شده است. طيلسان بلند:نماد ظلم و بيداد 
  حاكمان و پادشاهان پهلوي.

  
  بهار عاريتي -

  خضري مگر گذشته از اين راه
  ستآه اين چه معجزه
  كندزند و جلوه ميكز دور سبز مي

  پار  تنوارِ خشك و پيرِ سپيدارِ
  شايد.
  اما،
  نه،
 گمانبي
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  ست رسته و باليده اين پيچكي
  و افكنده طيلسان بلندش را 

  ). 361بر قامت نژند سپيدار (همان: 
  
  . ابراهيم (ع)6

شود تا شاعر از آن نمادي براي قتل و ايي ميداستان حضرت ابراهيم (ع) و ذبح فرزند خود دست مايه
شود كه با آن داستان حضرت ابراهيم و ذبح فرزندش مضموني ميكشتن نفس خلق كند. در واقع 

زاده از جان خودي، اضطراب دردناكبيي عقيم ذهني و از خودشاعر براي گريز از چرخه«
خواند و با قاطعيت ابراهيم، در مسلخ عشق، خنجر بر ميانديشمندش را، شهادتگاه كرداري پويا فرا

  ). 231: 1378(رشيديان، » كُشدزند و نفس شكاّكش را ميگلوگاه اين ضمير ترديد آلود مي
  
  اضطراب ابراهيم -

  اين صدا، صداي كيست؟
  اين صداي سبز،

  تبض قلب آشناي كيست؟
  كنيملحظه لحظه با ضميري خويش جنگ مي

  وين فراخناي هستي و سرود را 
  كنيمبه خويش تنگ مي

  همچون آن پيمبري سپيد موي پير
  كشيدخويش را به قتلگاه مياي كه پورِ لحظه

  از دو سوي
  اين دو بانگ را،

  شنيدبه گوش مي
  بانگ خاك سوي خويش و 

  بانگ پاك سوي خويش:
   هان چرا درنگ!«

  »با ضمير ناگزير خويش جنگ!
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  ). 424-423: 1376كدكني،  (شفيعي
اره شده است: ي بقره به آن اشسوره 260ي همچنين داستان ابراهيم و سر بريدن مرغان كه در آيه

خداوند چهار پرنده را براي ابراهيم پس از له كردن زنده گردانيد، در اشعار شفيعي بصورت نمادين 
  تجلي يافته است.  

  
  مرغان ابراهيم -

  آيندمرغان ابراهيم ديگر باره مي
  مرغانِ سر يك سو فتاده، سنگدان يك سوي

  زاغ و خروس ِپا و پر بشكسته مجروح 
 سر گشته و مرغابي بيطاووسِ پرپر 

  آيند زآن سوي پريشاني مجموع مي
  شان داور در لوحِ محفوظ اين چنين فرموده

  اي ديگر..... اي در پردهيك بارِ ديگر آزمون كن نغمه
  پرّدمعناي معجز چيست جز مرغي كه مي

  ي حيرتبالاتر از ديواره
  يك بال سوي باختر، يك بال زي خاور

  ست.ييهنگام، آن هنگام جادو
  بنگر،

  اي يك بارِ ديگر آزمون كن نغمه
  ). 35: 1376كدكني،  اي ديگر (شفيعيدر پرده

  
 . سليمان (ع)7

در  16و  15ي ي نمل آيهخداوند فهم زبان پرندگان را به حضرت سليمان عطا كرده است. و در سوره
ده است. علاوه بر فهم زبان مورد دانستن زبان مرغان و آموختن آن به داود و سليمان سخن به ميان آم

ي انبياء به قدرت حضرت سليمان در به فرمان آمدن باد تندر، اشاره شده سوره 81پرندگان، در آيه 
هاي م. سرشك سليمان با تعبير سمبلك و نمادين خود بار معنايي متفاوتي با آنچه كه است. در سروده

سليمان اشاره و نمادي است از حاكميت مستبد «كند براي مثال در ابيات زير، در قبل داشته پيدا مي
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اند اما او (حكومت پهلوي) هنوز با ظلم و ها خوردهرژبم سابق، كه بنيان تخت و رختش را موريانه
  ). 92:1390پناه، (كريمي» جاستبرپندارد كه جاودانه پابيداد در خيال خود مي

  
  معراج نامه -

  تر شدمنزديك
  آنگاه
  ديدم

  هاي شياطين را گاهقلبِ شكنجه
  در صبح ارغواني مشرق

  كه با طنين روشنِ آوازِ عاشقان 
  تپيد.پيوسته مي

  تر شدمنزديك
  ديدم عصا و 

  تخت سليمان را
  ها كه موريانه

  از پايه خورده بودند،  
  اما هنوز او،

  با هيبت و مهابت خود
  ايستاده بود،

  زيرا مردمان باور نداشتند  
  ستكه مرده

  و پيكر و سريرش 
  ).400: 1376كدكني:  ست (شفيعيدر انتظار جنبش بادي

هاي حكومت  شدن دروني پايه شدن عصا و تخت سليمان، نماد و كناية رمزآميز از متلاشي پوسيده«
پهلوي است كه به علت جبروت و شوكت بيروني و تظاهرهاي آن، فعلاً عموم مردم از وجود آن 

ي مردمي) آن را به طور واضح و جانبه (نماد جنبش و حركت وسيع و همه اطلاعي ندارند و فقط باد
  ).18: 1387(عباسي، » آشكار مشخص خواهد كرد
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  نتيجه
ايم كه زبان شعري م. هاي به عمل آمده از دفاتر شعري م. سرشك به اين نتايج دست يافتهبا بررسي

ي ايران كه در فقر و فساد و ظلم معههاي چهل و پنجاه جاسرشك با توجه به اوضاع نابسامان دهه
برد، زباني سمبليك و نمادين است. اما در بكارگيري هاي حكومت پهلوي به سر ميناشي از سياست

تعمدي زيركانه و به نوعي  "نماد= سمبل"كند و درعين حال، در استفاده از نمادها افراط و تفريط نمي
و...  "ظلمت، سياهي، شب، كوير وحشت"ادهايي مثل دلسوزانه دارد. زيرا قصد وي از بكارگيري نم

بيداركردن مردم در خوابِ غفلت فرو رفته است. وي با دو پهلو جلوه دادن سخن خود با استفاده از 
ي آزادي و رهايي ابزار بياني و تكنيك مؤثري چون نماد، مردم را به تأمل و تحرك براي خلق حماسه

ي زيباشناختي آن، در كنار جنبه "نماد"ي كاربردي از صورخيالي چون دارد. از اين رو استفادهوا مي
كدكني، ترين نماد شعري شفيعيرو، عمدههاي او براي بيداري و آگاهي مردم است. از اينيكي از ابزار

 -ي سياسيهائي متنوع به ترسيم جامعههاي مختلف و با نمادنمادهاي اجتماعي است. وي به صورت
، "كوير وحشت"، "باغ"گاه از ايران با نماد پردازد و گهي چهل و پنجاه مياعي دههاجتم -تاريخي

كند و از حكومت پهلوي و ظلم و بيداد آن با ، و... ياد مي"باغ نگونسار"، "بيابان"، "دشت مـلال"
وحِ ، و... . و دليل اين امر نيز ر"زهرسموم"، "دژ وحشـت"، "شب"، "نور سياه ابليس "نمادهايي چون

اي كه در دنبال رسالت انسان مدار خود، در برابر جامعهقرار و جان آگاه و جوياي كمال اوست كه بهبي
شود تا با بياني ي متوسل ميزند به هر پديدهعدالتي دست و پا ميمنجلاب فقر و جهل و فساد و بي

به مبارزه برخيزد. به همين  غيرمستقيم و سمبليك زندگي و زيستن را بستايد و با مرگ و تحملِ بيداد
ي نماد در آفاق شعر شفيعي كه القاگر حركت و جنبش است و با سكون و ركود در مبارزه خاطر جلوه

برانگيز است، به لحاظ ريشه دوانيدن در ژرفاي خواست و نيازهاي اجتماعي و فرهنگي بسيار تأمل
  است.

دهد. هاي ايران پيش از اسلام توجه و علاقه نشان ميدر دفتر دوم نيز شفيعي به تأثير از اخوان به دين
لذا در اين دفتر علاوه بر لحن حماسي و پرشكوه اخوان، با مضامين فكري او همچون زرتشت و 

توان گفت كه با وجود احترام فراواني كه م. خوريم. با تمام اين تفاسير در مجموع ميآتشكده و... برمي
بوده است و با وجود تأثير فروان از آنان اما زبان نمادين شفيعي سرشك براي شاعران گذشته قايل 

ها تقليد كند اما در زبان شعري بسيار وامدار شاعران گذشته نيست. نوع نگاه را ممكن است از آن
هاي ها و گروهرو اسير جريانخواهد فرامكاني و فرازماني كند از اينعلمي و دقيق است. شعرش را مي

ها و شود و در سرايش اشعار خود بيشتر تابع قانون و نظام فكري منطبق بر آرمانخاصِ شعري نمي
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- اي آرماني و اعتدالهايش همواره در پي ساختن جامعهملي خود است. وي در سروده -باورهاي ديني

ي ذهن خود كه منطبق با همين آمال و آرمان و آرزوهاست گراست. لذا از نمادهاي ساخته و پرداخته
  كند.اده مياستف
ترين محدوديت پژوهش حاضر كمبود منابع اطلاعاتي مرتبط با حوزه پژوهش بود.همچنين پيشنهاد مهم
شود به مطالعات تطبيقي نماد و نمادگرايي از ديدگاه شفيعي كدكني و ديگر شاعران معاصر پرداخته مي

  گردد.ساز عمق بيشتر موضوع ميشود كه زمينه
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